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هنرییافرهنگیخودشرانشانمیدهد.
بااینشروعکنیمکهچقدرخیالپرداز
هستیدوچقدردرروزبادنیایخیالو

تخیلدرارتباطهستید؟
واقعیت این اســـت که کاراکترهایی کـــه در هر دو 
کارم وجـــود دارند یعنـــی هم در »مریلیـــن مونرو، 
ســـر جردن« و هم در»خیال است دیگر«؛ همه به 
مـــن می گویند که چقدر اینها در فضا و ذهنشـــان 
پـــرش ذهنی دارنـــد و چقـــدر در گذشـــته و حال 
در نوســـانند. مـــن فکـــر می کنـــم که مگـــر آدم ها 
غیـــر از این هســـتند چـــون خودم جـــزو آدم های 
اینچنینی هســـتم و فکر می کنم همـــه این طورند. 
مـــن خیلـــی زیـــاد خیال پـــردازی می کنم و شـــاید 
گاهـــی اوقـــات ذهنم زیادی به گذشـــته مـــی رود و 
به حـــال می آید و بـــه آینده می رود یـــا حالت های 
مختلف همه چیز را در نظر می گیـــرم و به آن فکر 
می کنـــم. اصلاً قصه و خیال را دوســـت دارم و فکر 
می کنـــم با خیـــال حالم خوب می شـــود و شـــاید 
با خیـــال زنده ام. حتـــی با خیال گذشـــته، خیال 
آینده... شـــروع قصه یک تابلو است که در مطب 
دندانپزشـــکی دیدم و بعد از چند ســـال که دوباره  
آن را دیـــدم احســـاس کردم که اصـــلاً این تابلو به 
این شـــکل نیســـت. ولی اتفاقی که کاملاً با فاخته 
افتاده بـــود که با تابلـــو زندگی می کرد مـــن در آن 
دو، ســـه ســـاعتی که در دندانپزشـــکی بودم تابلو 
را خیلـــی زنده تـــر از آن چیـــزی که امـــروز تصویر را 
می بینـــم، می دیـــدم و فکر می کردم کـــه این تابلو 
چقـــدر زنده اســـت، چقـــدر صـــدای قهوه جوش 
می آیـــد، چقدر گارســـن ها در رفت و آمد هســـتند 
و بـــا هم حرف می زننـــد. یعنی تمام آنچه نوشـــته 
بـــودم در آن دو ســـاعت واقعاً فکر می کـــردم این 

کاراکترها آنجا وجـــود دارند.
*درواقعاینخیالیکچیزانتزاعینیست
وباواقعیتهمنسبتیدارد.راجعبههمین
واقعیتهایزندگیخیالپردازیمیکنید
یابهبیانبهترخیالپردازیشمارئالیستی

است؟
بله. بـــرای اینکـــه من فکـــر می کنم خیـــال به ما 
کمک می کند تا بتوانیـــم واقعیت ها را با خودمان 
حمل کنیـــم. چون بعضی اوقات روبه رو شـــدن با 
واقعیت به قدری دردناک اســـت که نمی توان آن را 
هضم کرد و مجبور هســـتید کـــه آن را با یک خیال 
ترکیب کنیـــد. حتی گاهـــی اوقات وقتـــی قصه یا 
کتابـــی می خوانید، کتاب خوانـــدن و فیلم دیدن 
چطور آدم را در زندگی نجـــات می دهد؟ اصلاً هنر 
ناجی آدم اســـت بـــرای اینکه بار هســـتی و زندگی 
را تـــاب بیـــاورد. بعضی اوقـــات به نظـــرم گزندگی 
واقعیـــت را می تـــوان با خیـــال قابل تحمـــل کرد. 
چـــون زندگـــی راحت نیســـت، واقعیـــت خیلی از 

مواقع شـــیرین نیست.

آنچهدرکتابمشهوداستحضورادبیات
استکهبهشکلغریزیوحسیظهور
کردهکهتکنیکرادرخودشنهحذف
کههضمکرده.آیاخودتانرانویسنده

غریزیمیدانیدیاوجوهتکنیکینگارش
خودآگاهانهبودهاست؟

نوشـــتن برای من همیشـــه یک فرآیند »شـــهودی 
و ارگانیـــک« بـــوده اســـت. وقتـــی شـــروع بـــه 
نوشـــتن می کنـــم، بیشـــتر از آنکـــه یـــک »طـــرح 
ازپیش تعیین شـــده« داشته باشـــم، احساسم مرا 
در مســـیر پیش می برد؛ انگار که داستان خودش 
را بـــه مـــن »دیکتـــه می کند«. ایـــن کتـــاب هم از 
همان »جریـــان ناخودآگاه خلاقیت« سرچشـــمه 
گرفـــت. شـــخصیت ها به نوعـــی در ذهنـــم »جان 
گرفتنـــد« و مسیرشـــان را »به شـــکلی دراماتیک و 
خودانگیختـــه« پیـــدا کردند.من خیلـــی غریزی و 
حسی و شخصی می نویسم. شـــاگرد آقای محمد 
محمـــد علی بـــودم و از ســـن پاییـــن کلاس های 
فیلمنامه نویســـی رفتم. حضور در دانشـــگاه هم 
همراه این مســـیر بـــوده که مجموع اینهـــا در این 
مســـیر با مـــن همراه بـــوده کـــه همه این مســـیر 
باعث می شـــود غریزه با یک نظمی پیوند بخورند 
و ترکیب شـــوند بدون اینکه که مهندسی شوند. 
بســـیاری از نویســـندگان ترکیبی از هر دو سبک را 
دارند، اما برخی بیشـــتر به یکـــی از این دو گرایش 
دارند.علاقه منـــدی بـــه ادبیات و آمـــوزش در کنار 
غریـــزه می توانـــد چیزی شـــبیه به یک نویســـنده 
غریزی با یک نظم نوشـــتاری از من نشان بدهد.

یکجوررهاییوسیالیذهندرروایت
داستانوجودداردکهمخاطبراهمباخود
همراهمیکندآیااینبهویژگیهایشخصی
شمابهعنواننویسندهبرمیگرددیابه

عنوانسبکینگارشیانتخابشدهاست؟
معتقدم رها بودن ذهـــن با تصویر خیال در خیلی 
مواقـــع بـــرای بیـــان روایـــت جزئیات بهتـــر قصه 

می توانســـت بهم کمـــک کند.

متنکتابدرعینحالبهیک
جستارنویسیهمشبیهاستبهیکجستار
شخصیکهنویسندهنظرگاهفردیاشرا
دربارهتجربههایزیستهاشاززندگیو

حسوحالشازآنهاتجربهروایتمیکند.
موافقید؟

البته که تجربه های زیســـته و خاطرات برجســـته 
ذهن برای روان شـــدن و حس بهتـــر برقرار کردن 
بـــا داســـتان اســـتفاده شـــده اما ســـعی کـــردم از 
شخصی ســـازی پرهیز و از اســـتعاره هایی عمومی 

بهـــره بگیرم.

داستانساختاررواییبصریدارد.به
تصویرسازیذهنیمخاطبکمکمیکند.
بهنظرمیرسدسویههایسینمایینویسنده
دراینسبکرواییمؤثربودهوراهمیدهدتا
مخاطبدربارهداستانتصویرسازیوخیال
پردازیکند.چقدربااینتحلیلموافقید؟

مجموعـــه ای از خـــرده روایت ها با بیانـــی در عالم 
خیال همـــراه با نمادهای واقعـــی نیاز به کانتکس 

»گلارهعباســـی«رااغلـــببهعنوانبازیگرمیشناســـیمامابهمـــوازاتبازیگری،درحوزههـــایدیگریازعرصههـــایفرهنگیهمحضوریفعالدارد.ازمدیریتمؤسســـهســـویناکه
فیلـــموســـریالهارابراینابینایانتوضیحدارمیکندتانویســـندگی.»خیالاســـتدیگر«دومینداســـتانبلنداوبعدازکتاب»مریلینمونرو،ســـرجردن«اســـتکهتوســـطنشـــر
چشـــمهمنتشـــرشـــدهاســـتوخیلیزودبهچاپچهارمرســـیدهاســـت.مصطفیمســـتور،نویســـندهوپژوهشـــگر،اینکتابرااثریپختهترونزدیکتـــربهادبیاتنســـبتبهکتاب
اثرخودبهکارگیرد. پیشـــینگلارهعباســـیتوصیفکرد.اوگلارهعباســـیرانویســـندهایغریزیدانستکهتوانستهاســـتتکنیکهایداستاننویســـیرابهشـــکلیروانوطبیعیدر
گلارهعباســـیدربـــارهروندنـــگارشاینکتابمیگویدکههنگامنوشـــتناحســـاسمیکردجانشزودترازعمرشتهکشـــیدهوهمیناحســـاس،الهامبخشخلقداســـتانشـــد.

ادامـــهمیخوانید. انتخابشـــدهاســـت.بااودربـــارهاینکتـــابوویژگیهایشبهگفتوگونشســـتمکهدر نامکتابنیزبهپیشـــنهادمصطفیمســـتور

و چهارچوبـــی بـــرای فهم بهتـــر دارد که شـــاید به 
قول شـــما صبغه ســـینمایی بـــه من کمـــک کرده 
کـــه با تصویرســـازی ذهنـــی بتوانـــم آنهـــا را روان تر 
بنویســـم بـــا ایـــن تحلیـــل همـــدل هســـتم. برای 
مـــن، روایت داســـتانی و زبان ســـینما همـــواره به 
شـــکلی تنگاتنگ در هم تنیده بوده اند. ســـینما و 
ادبیـــات، هرچنـــد دو مدیوم متفاوتنـــد، اما هر دو 
بر »تصویرســـازی، ریتـــم و میزانســـن روایی« تکیه 
دارنـــد. در ایـــن کتـــاب نیـــز، تـــلاش کـــرده ام تا با 
اســـتفاده از »جزئیات حســـی، فضاســـازی دقیق و 
ضرباهنگـــی نزدیک به تدوین ســـینمایی«، روایتی 
خلـــق کنم که در ذهن خواننده بـــه »تصاویری پویا 
و ملموس« بدل شود. به شـــخصه هنگام نوشتن، 
لحظاتـــی را تجربه می کنم که انـــگار دوربین ذهنم 
روی یک نمـــا زوم می کند، یا یک برش ســـینمایی 
در دل روایـــت اتفـــاق می افتد. شـــاید ایـــن تأثیر از 
ســـال ها تجربـــه بازیگـــری و کار در فضای ســـینما 
باشـــد، امـــا در عین حـــال، آن را نـــه به عنوان یک 
تکنیک حساب شـــده، بلکـــه به عنوان بخشـــی از 
»شـــهود روایـــی و ذات تصویرگرانه نثـــر« می بینم. 
در ایـــن کتاب، ســـعی کرده ام تا »حـــرکات دوربین 
ذهنـــی، میزانســـن کلمـــات و حتی ســـکوت های 
معنـــادار در دیالوگ ها« را به گونه ای بـــه کار بگیرم 
کـــه خواننده، نه فقط متـــن را بخوانـــد، بلکه آن را 
در ذهنـــش به »ســـکانس های زنده و ســـینمایی« 
تبدیـــل کند. شـــاید بـــه همیـــن دلیل اســـت که 
مخاطب می تواند همچون یک کارگـــردان، روایت 
را در ذهنش به تصویر بکشـــد و خیال پردازی کند.

 
ارجاعاتمکانیوانسانیدرکتابفراوان
است.ازخیابانسمیهواستانبولگرفتهتا
ابراهیمتاتلیسوپژمانجمشیدی.اینهابه
فضایرئالیستیداستانکمککردهومثلاً
میتوانگفتبایکداستانشهریمواجه
هستیم.آیاایندغدغهدرشمابودکهخیال
رابهواقعیتعینیوملموسپیوندبزنیدتابه

زندگیشبیهترشود؟
نمادهایی کـــه برای خیلی از ما آشناســـت و حس 
نوستالژیک و در عین حال به نوعی همه تصاویری 
از آنهـــا در ذهـــن داریم بـــه نظـــرم می تواند تعلیق 
خیـــال را در جاهایـــی بـــه روی زمیـــن بیـــاورد و با 
حقایـــق پیونـــد دهد. تعبیـــری که جناب مســـتور 
مثلاً در اســـتفاده از تاتلی برای فاخته این داستان 
دارند شـــاید به مانند بهشـــت گمشـــده مرسوم در 
ادبیات کلاســـیک اســـت. برای من، شهر فقط یک 
پس زمینه ایستا نیســـت، بلکه عنصری زنده و پویا 
در دل روایت اســـت؛ خیابان هـــا، آدم ها، ترانه ها و 
نام هایـــی که در ذهـــن و زبان جریـــان دارند، خود 
بخشی از شـــخصیت داستان می شـــوند. از سوی 
دیگر، این ارجاعـــات به مخاطب کمک می کنند تا 
»مرز میان متن و جهان بیرونی« را کمتر احساس 
کند. شـــاید بـــه همین دلیل اســـت که داســـتان، 
بـــا وجـــود خیال انگیـــزی در لایه هایـــی از روایت، 
همچنـــان »حـــس آشـــنایی و نزدیکـــی« را منتقل 
می کنـــد؛ گویی از دل زیســـت روزمره برخاســـته و 
در عین حـــال، از ســـطح واقعیت فراتـــر می رود و 
به نوعـــی »بازآفرینی هنری زندگی« بدل می شـــود.

بهنظرمیرسدخودزبانبهمثابهادبیات
برایشمااهمیتداشتهتااینکهصرفاًبه

ابزاریبرایبیانایدهیانقداجتماعیتبدیل
شود.خوانندهازخلاقیتهایزبانیداستان

لذتمیبردودرواقعزباندرخدمت
پردازشخیالبهکاررفتهاستوبههمین
دلیلوجوهشاعرانهوادبیهمپیداکرده

است.چقدرنسبتبهساختارزبانیداستان
دغدغهداشتیدونگاهتانبهاستفادهاززبان

درشیوهروایتچهبود؟
زبـــان نه تنهـــا »وســـیله ای بـــرای بازنمایـــی جهان 
داســـتانی«، بلکه خود بخشـــی از آن جهان است. 

تلاش کرده ام تا واژه هـــا نه فقط حامل معنا، بلکه 
واجـــد »موســـیقی درونـــی، لحن و بافت حســـی« 
باشـــند. به همین دلیل، در فرآیند نوشـــتن، زبان 
بـــرای من همواره چیـــزی »انعطاف پذیر و ســـیال« 
بوده اســـت؛ برای مـــن، روایت زمانی بـــه اوج خود 
می رســـد که زبـــان و محتـــوا در هم تنیده شـــوند؛ 
زمانی که کلمه هـــا تنها حامل معنا نباشـــند، بلکه 
خـــود »بـــدن، بافت و حس داســـتان« را بســـازند. 
شـــاید از همیـــن رو، در ایـــن کتـــاب زبـــان گاهـــی 
به ســـوی شـــاعرانگی میـــل می کند، گاهـــی ریتمی 
تنـــد و محاوره ای به خـــود می گیـــرد، و در لحظاتی 
دیگر، بـــا ایهـــام و چندلایگـــی بازی می کنـــد. این 
نـــوع پرداخـــت زبانی، بـــرای من، نه یـــک انتخاب 
ســـطحی، بلکـــه ضرورتـــی درونـــی بـــوده اســـت؛ 
ضرورتـــی کـــه از دل جهان داســـتان و حس وحال 

آن بیرون آمده اســـت.

بهنظرم»خیالاست
دیگر«رامیتوان

داستانیروانشناختی
همدانستکهبه
لایههایدرونی

شخصیتمحوری
قصهوترسواضطراب
وکابوسهاوامید
وتردیدهایشنفوذ
کردهوتلاشمیکند
بهبازنماییآندست
بزند.شایدبتوانآنرا
نوعیقصهتراپیهم
دانستکهخواندنش
شبیهبهتجربهتراپی
شدناستونوعی
کاتارسیسدرآن
رخمیدهد.چقدر

سویههایروانشناختی
وکارکردهایآنبرای
شمااهمیتداشت؟

به گمانم، این خوانش کاملاً با جان مایه داســـتان 
هم راســـتا اســـت. خیال و واقعیـــت در این روایت 
نـــه به عنوان دو مقوله جداگانـــه، بلکه به مثابه »دو 
نیروی متضـــاد امـــا درهم تنیده« عمـــل می کنند؛ 
نیرویـــی که از یک ســـو، امـــکان گریـــز از واقعیت 
را فراهـــم می کنـــد و از ســـوی دیگـــر، با شکســـتن 
توهم، انســـان را به رویارویی با حقیقت وامی دارد. 
آنچـــه در ایـــن میـــان شـــکل می گیرد، چیـــزی جز 
»تراژدی خیال و خیال ورزی« نیســـت؛ زیرا انســـان 
همـــواره میـــان »میـــل بـــه پناه بـــردن بـــه خیال و 
اجبار بـــه پذیـــرش واقعیـــت« معلق می مانـــد. از 
ایـــن منظر، داســـتان تلاشـــی اســـت برای نشـــان 
دادن ایـــن کشـــمکش؛ اینکـــه چگونـــه خیـــال 
می توانـــد »زخم های واقعیـــت را مرهـــم بگذارد«، 
امـــا درعین حـــال، حقیقتـــی که دیـــر یـــا زود خود 
را تحمیـــل می کنـــد، می توانـــد همیـــن خیـــال را 
»به ســـرابی محـــو بدل کنـــد«. در نهایـــت، روایت 
به پرسشـــی بنیادیـــن گره می خـــورد: »آیا انســـان 
می توانـــد بدون خیال تاب بیاورد؟« شـــاید پاســـخ 
در همـــان تناقضـــی نهفتـــه باشـــد که در سراســـر 
داســـتان جریان دارد؛ اینکه خیال هم امید اســـت 
و هم حســـرت، هم گریزگاهی بـــرای ادامه دادن و 
هم ســـرابی که دیـــر یا زود فـــرو می پاشـــد. در این 
معنا، داســـتان می تواند روایتی از »جســـت و جوی 
بی پایان انســـان بـــرای یافتن معنایـــی در دل این 
تعلیق« باشـــد؛ تعلیقی که او را میان حقیقت تلخ 
و خیال تســـلی بخش، میان پذیرش و انکار، میان 

واقعیـــت و رؤیا معلق نگـــه می دارد.
 

معتقدهستیدکهکتابروایتیاتجربه
شخصیشماست.چونمنفکرمیکنم
تجربهشخصیایکهمیگوییدوقتیمنِ

مخاطبباآنارتباطبرقرارمیکنمپسیک
تجربهزیستهاستوفقطفردیومختص
گلارهعباسینیستبلکهگلارهعباسیآن

تجربهجمعیزیستهراازمنظرخودشروایت
کردهاست.

اتفاقـــاً من آن را شـــخصی نمی کنـــم حتی کتاب 
اولـــم که همـــه فکـــر می کردند روایت شـــخصی 
اســـت. در قصه هـــای اولـــی کـــه در روزنامه ها از 
سال های گذشته چاپ شـــده بود یا کلاس های 
داستان نویســـی کـــه من شـــاگرد آقـــای محمد 
علـــی بـــودم، هیچ کـــدام صرفـــاً روایـــت تجربه 
شـــخصی نبـــود اما بـــه هـــر صـــورت رگه هایی از 
خودت، زیســـتی که داشتی، تجربیات و عواطف 
خـــودت در کتابت، نقشـــی که بـــازی می کنی یا 
موســـیقی ای کـــه در آن دوره ســـاخته می شـــود، 
هســـت. در تمـــام اینهـــا جهان بینـــی و حـــال و 
هوایـــت دیـــده می شـــود و لزومـــی نـــدارد که آن 
قصـــه، قصـــه تـــو یـــا آن تجربه، 
تجربه تو باشد. در ناخودآگاه آن 
آدمی هســـتی که اینهـــا را روایت 
می کنـــی یعنـــی من اگـــر خودم 
بـــا حـــال و هوایی خاطـــره ای از 
کودکی خودم برای شما بگویم، 
آن  ســـنی  مختلـــف  دوران  در 
خاطره را به شکل های مختلفی 
تعریـــف می کنـــم. در دوره های 
مختلف روحی آن خاطره را طور 
دیگـــری تعریـــف می کنم یـــا در 
تراپی ای که می شـــوم آن خاطره 
را طور دیگـــری تعریف می کنم. 
من فکـــر می کنم به هـــر صورت 
بخش هایـــی از صاحـــب اثـــر در 

اثرش وجـــود دارد.

منفکرمیکنمحاصلهمهاینها
ایناستکهجهانداستانی
خودتانراپیداکردهایدچهدر
کتابقبلیوچهدراینکتاب،
یعنیآنقلمخاصومدلروایتخاص
خودتانراکهمیتوانددرداستانهاو
قصههایدیگرادامهداشتهباشد.

شـــاید گاهـــی اوقات احتیاج داشـــته باشـــی لحن 
دیگـــری را تجربـــه و اســـتفاده کنـــی. چـــون مـــن 
دوســـت داشـــتم کاری انجام بدهم که احســـاس 
کـــردم لحـــن نامـــه دو آدم به هـــم اســـت، در این 
صـــورت نمی توانـــم از لحـــن فاخته و زبـــان فاخته 
اســـتفاده کنم، مجبـــورم از زبان یـــک آدم دیگری 
که می نویســـد، اســـتفاده کنم. واقعاً ممکن است 

هر بـــار تغییراتـــی کند.

بهنظرمتجربهگراییروحیهشماست.یعنی
درسینماژانرهایمختلفراتجربهکنیدیا

نقشهایمتضادرابازیکنیدکهاحتمالاًاین
خودشرابعداًدرداستاننویسیهمنشان
خواهددادکهفضاهاوجانهایمتفاوت

وجودخواهدداشت.
صـــد درصـــد. اصلاً به نظر مـــن اگر قرار باشـــد در 
زندگی تجربه های مختلف و شـــجاعت نداشـــته 
باشـــیم به چـــه درد می خورد؟ برای من جســـور و 
شـــجاع بودن مطرح اســـت؛ اصلاً این که جرأت 
کنی بـــازی کنی، بنویســـی و جرأت کنـــی بگویی 
مـــن می خواهم چیزی داشـــته باشـــم که شـــما 
تـــا بـــه حـــال آن را نشـــنیده اید حال چـــه کتاب 
باشـــد چه مؤسســـه چه نقش. برای مـــن ارزش 
ایـــن زندگی به ایـــن تفاوت و جســـارت زیســـتن 
اســـت. مـــن هـــم همین قـــدر همه چیـــز را تلخ 
می بینـــم هـــم همین قدر شـــعف و شـــور زندگی 
کـــردن دارم و عاشـــق این زندگی پررنج هســـتم، 
بـــرای همیـــن فکـــر می کنـــم در کنـــار آن خیال 
شـــجاعت و جســـارت اســـت که باعث می شـــود 

این زندگـــی را برای خودتان قابـــل تحمل و حتی 
شـــورانگیز کنید.

ازاینمنظرپرسیدمکهبعضیهااین
تجربهگراییکهشماخیلیدرستترگفتید
جسارتتجربهکردنچیزهایمختلفرااز
اینشاخهبهآنشاخهپریدنمیدانند.

اصـــلاً ایـــن را از این شـــاخه بـــه آن شـــاخه پریدن 
نمی دانـــم. چـــون بـــرای من اینهـــا طـــوری به هم 
وصـــل اســـت که یـــک چیز اســـت و آن هـــم خلق 
یک قصه اســـت و جســـارت خلق کـــردن یک قصه 
اســـت و روایـــت یک قصه، چـــه در ســـینما چه در 
ادبیـــات و چـــه در بازیگری. من با همـــه اینها دارم 

روایتگـــری می کنم.

علاقهتانباداستاننویسیوبازیگریبه
موازاتهمبودیاقبلازبازیگریبیشتربه
نویسندگیوداستانوادبیاتعلاقهمند

بودید؟
نـــه. خانـــواده مـــن کلاً آدم هایی نیســـتند که دور 
از ایـــن فضـــا باشـــند. یعنـــی همیشـــه از بچگـــی 
هم بـــا آدم هـــای نویســـنده و اهل قلـــم در ارتباط 
بودیم. مادرم در دانشـــگاه تهران جامعه شناســـی 
خوانـــده اســـت و آدم اهـــل مطالعـــه ای بـــوده که 
همیشـــه هم بیشـــتر از ما فیلم می بینـــد و کتاب 
می خوانـــد. پدرم مهنـــدس بود و اهـــل مطالعه و 
ترجمـــه. می خواهم بگویـــم تمام اینها بـــرای من 
شـــبیه به یک مســـیر راحت اســـت. من به کلاس 
فیلمنامه نویســـی و کلاس داستان نویســـی آقـــای 
محمدعلـــی می رفتـــم و بعد در حـــوزه هنری فیلم 
می دیـــدم و کلاس بازیگری حتی کلاس خبرنگاری 
می رفتـــم و خبر تهیـــه می کردم. به نظـــرم نمی آید 

اینهـــا چیز خیلـــی عجیب و غریبی باشـــد.

الانوقتیکتابشمادرمیآید،میگویند
گلارهعباسیدرکناربازیگریبهسمت

داستاننویسیهمرویآوردهاستاماالان
کهصحبتمیکنیم،احساسمیکنیمکه
شایدبههمهاینهادریکسطحعلاقهداشته

باشید؟
علاقـــه داشـــتم و نکتـــه ای کـــه وجـــود دارد، ایـــن 
اســـت که یـــک مواقعی زندگـــی مســـیرهایی را در 
راه شـــما قرار می دهـــد. مثلاً من 17، 18 ســـاله که 
بـــودم مهاجـــرت کردیم و خـــارج از ایـــران زندگی 
می کردیـــم. مـــن برگشـــتم، خانـــواده مـــن 20 و 
خرده ای ســـال اســـت که آنجـــا زندگـــی می کنند. 
من کـــه دبیرســـتان بـــودم، رفتیـــم و مـــن دوباره 
آمـــدم و همیـــن کلاس هـــا را می رفتـــم. وقتـــی 17 
ســـالم بود داستانی در روزنامه شـــرق چاپ کردم. 
این حدود 20 ســـال پیش اســـت کـــه اتفاقاً خیلی 
بامزه اســـت؛ آقـــای مدرس صادقی هـــم در همان 
صفحه یک داســـتان داشـــت و من همان موقع با 
خودم فکر می کـــردم که چه رویـــی دارم و به همه 
پـُــز آن را مـــی دادم که من ایـــن کار را کـــردم. خب 
یـــک قصـــه بود کـــه آن دوره در شـــرق چاپ شـــد، 
کلاس هـــای آقای محمدعلی هم می رفتم. مســـیر 
هر یـــک از اینها که بازتر بود بیشـــتر به آن ســـمت 
می رفتم، مثلاً دانشـــگاه تئاتر قبول شـــدم و شاید 
اگـــر ادبیات قبول می شـــدم، ادبیـــات می خواندم 
و کنـــار آن بازیگری می کردم. شـــاید اگـــر زودتر به 
عنـــوان یک خبرنـــگار با آدمی آشـــنا می شـــدم که 
فضـــای حرفه ای برایم ایجاد می شـــد، یک خبرنگار 
بودم کـــه آن موقع تئاتر کار می کـــردم. چون همه 
اینهـــا در کنـــار هم بـــود و واقعاً همه را عاشـــقانه و 
بـــه یک اندازه دوســـت داشـــتم حتـــی در جاهایی 
روحیه آن را نداشـــتم. مثلاً در بخش ژورنالیســـتی 
و خبرنگاری احســـاس کردم که روحیه آن را ندارم.

خیلیمواقعخودمانراازدستمیدهیم
برایدستاوردهاییکهازبیرونبرایمان

تعریفشدهوفکرمیکنیمحتماًبایستییک

چیزیازبیرونباشد،همانگلیاشیرینی
کهمثالزدیدوانگاراینچیزیکهاینجادر
حالفراموششدنخودوفردیتماست.

بله و همیشه بی ســـواد، ناآگاه و کم تجربه هستیم 
بـــرای اینکه حتی من بعضی مواقـــع مصاحبه ها را 
می بینـــم کـــه می گویند چـــه چیـــزی خوانده اید؟ 
روزی چند فیلـــم می بینید، چنـــد دقیقه مطالعه 
می کنیـــد و... بابـــا من دارم کنکـــور می دهم، یک 
دقیقـــه بگذارید نفس بکشـــم و بگویـــم که چقدر 
زندگـــی کردم، چقدر آســـیب دیـــدم و... خیلی از 
بحث دور شـــدیم ولی همین ها می شـــود فاخته. 
همین حس ناکافـــی بودن و احســـاس بی ارزش 
بـــودن کـــردن. اصلاً چه کســـی گفته که مـــا باید 
بهترین باشـــیم؟ چرا نمی توانیم معمولی باشیم؟ 
چـــرا نمی توانیـــم خســـته باشـــیم؟ بعـــد همین 
موجـــب می شـــود کـــه احســـاس می کنـــی اصلاً 

نمی خواهـــم باشـــم، ولم کنید.

نکتهایکهگفتیدمنرابهیادتعریفناصر
تقواییراجعبهتراژدیانداختکهمیگوید
»تراژدیمحصولیکسریآدمتوسریخورو
تسلیمشدهنیست،تراژدیحاصلآنهایی
استکهتمامتلاششانرامیکنندولی
زورشانبهزندگینمیرسد«الانزورزندگی
زیادشدهوزندگیسختشدهاستوما

مدامکممیآوریم.
خب این احساس سرخوردگی می آورد، برای اینکه 
فکـــر می کنی من که دارم تمام تـــلاش ام را می کنم 
و صـــد خـــودم را می گـــذارم، چـــرا همه چیـــز صفر 
اســـت. زندگی به  قدری دشـــوار شـــده کـــه آدم ها 
احســـاس ســـرخوردگی می کنند و نمی توانید حتی 
راهکار بدهید چون زور مشـــکلات بیشتر از آدم ها 
شـــده اســـت. با ایـــن حـــال مقاومـــت در برابر این 
تســـلیم نشـــدن می تواند به زندگی معنا ببخشـــد. 
مـــن خـــودم آدمی هســـتم که در نســـل خـــودم و 
در بیـــن اطرافیانـــم کارهایی که دلم می خواســـته 
را کـــرده ام. همیشـــه می گویند که تو کـــه هر کاری 
دلت می خواســـته کردی، می گویم مگـــر قرار بوده 
هـــر کاری که دلـــم می خواســـته را نکنـــم؟ این چه 
ضد ارزشـــی اســـت که شـــما از آن حرف می زنید؟!

باهمهاینها،کدامیکسختتراست؟شاید
خیلیسادهوکلیشهایباشد؛بازیکردن

سختتراستیانویسندگی؟
برای من چون هر دو خلق یک کار اســـت ســـخت 
اســـت. من می گویم هر کار خوبی ســـخت اســـت. 
یعنـــی کار آســـان و دم دســـتی راحـــت اســـت، اگر 
بخواهی آن کار واقعاً از درونت اتفاق بیفتد ســـخت 
اســـت. بعضی اوقـــات یکســـری از نقش هـــا برایم 
نقش هـــای ســـختی می شـــود چـــون می خواهـــم 
دِینم را بـــه آن کاراکتر ادا کنم، ولـــی بالاخره فضای 
بازیگـــری چـــون فضای دســـته جمعی تری اســـت 
شاید فضایی باشـــد که بارش را بین خودت و گروه 
تقســـیم می کنی هم رنـــج کار کردن و هـــم رنج آن 
کاراکتـــر را، راجع به کارهایی که انرژی ات را می گیرد 
و می خواهـــی دِین ات را بـــه آن کاراکتر ادا کنی. ولی 
به نظر من ســـختی و لذت هر دو یکی اســـت وقتی 
که کار خوبی انجام می دهی، به اندازه ســـختی اش 

لذت هـــم می بری.
 

برونگراهستیدیادرونگرا؟
همه فکر می کنند برونگرا هستم.

چونبهگمانماینکتابحاصلدرونگرایی
است.خیلیهافکرمیکنندکهبازیگرها

برونگراهستندولیاتفاقاًمنبینآنهاخیلی
درونگرادیدم.

مـــن فکـــر می کنـــم کـــه یـــک رفتـــار ســـطحی 
برونگرایـــی می تواند وجود داشـــته باشـــد و یک 
بخـــش بیکرانِ درونگرایی. یعنـــی اینکه لزوماً در 
امور ســـطحی آدم برونگرایی هســـتی، می توانی 
ارتبـــاط برقرار کنـــی و عواطف ات را بـــروز بدهی، 
دلیـــل نمی شـــود آدم برونگرایـــی باشـــی. اینجا 
باید یک پرانتز بـــاز کنم، خیلـــی از برونگرایی ها 
به خاطر ترس ها، اضطراب ها و نبودن هاســـت. 
در واقـــع بعضـــی اوقـــات آدم هـــا خیلـــی برونگرا 
هســـتند به خاطر اینکه مضطربند و پر از ترس و 
همـــان آدم می توانـــد آنها را تبدیـــل به خلق یک 

اثر مکتـــوب کند.

فارغازکتاببهنظرشماادبیاتونوشتن
چقدرمیتوانبهانساندرماندهوسردرگم
امروزکمککندتابتواندرنجهایزندگی
راالتیامببخشدیاتابآوریاشدرتحمل

رنجهایزندگیافزایشیابد؟
نامومضمونداستانبر بااینکهدر
عنصرخیالتأکیدشدهامابهقول

شمادرکتاب:جادویحقیقتخیال
عاشقانهراخرابمیکند.آدمیزادست
دیگر.ایننبردحقیقتوخیالدر

بهحسرتهایآدمیمنجر نهایتانگار
میشودوداستانکتابهمروایت
اینحیث همینحسرتهاست.از
چقدرموافقیدکهبگوییمخیالاست

تراژدیخیالوخیالورزی دیگرروایتیاز
انساندرنسبتباواقعیتهایتلخ

زندگیست؟اینکهانسانچارهاینداردتا
بهتخیلوخیالپناهببردتاحالبهتری
پانیندازد؟ داشتهباشدیاواقعیتاورااز
اینکهداستانکتابجستوجویانسان
براییافتنمعناییبرایبهترزیستن

است؟
مولوی می گوید: آدمی را فربهی هســـت از خیال/ 

 گر خیالاتـــش بود صاحب جمال
 ور خیالاتـــش نماید ناخوشـــی/  می گـــدازد همچو 

موم از آتشـــی
 تـــو مکانی اصـــل تو در لامـــکان/  ایـــن دکان بر بند 

و بگشا آن دکان
به نظرم کل داســـتان من در این شـــعر مولانا آمده 
که در ایـــن دنیای پـــر از رنج و درد بـــا حس خیال 
اســـت که می توان از این ســـختی ها عبور کرد، هر 
چند حقایق همیشـــه روی عریان خود را بیشتر با 

تلخی به ما نشـــان می دهد.

گفتوگوی»ایران«با»گلارهعباسی«نویسندهکتاب»خیالاستدیگر«

 »خیال« مرهم
زخم واقعیت است
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انسان همواره 
میان »میل به 

پناه بردن به 
خیال و اجبار 

به پذیرش 
واقعیت« 

معلق 
می ماند. از 
این منظر، 

داستان 
تلاشی است 

برای نشان 
دادن این 

کشمکش؛ 
اینکه چگونه 

خیال 
می تواند 

زخم های 
واقعیت را 

مرهم بگذارد


